جمهوري اسلامي ايران و سازمان جهاني تجارت ؛ الزامات و ضرورتها
مقدمه- موضوع الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت حدود يك دهه است كه به يكي از مهمترين مباحث اقتصاد خارجي ايران تبديل شده است. هنوز در كشور موافقان و مخالفان عضويت در اين سازمان به يك گفتمان همگرا و تعاملي دست نيافته‌اند. مهمترين نگراني موافقان عضويت ايران در WTO ، مشاهده حركت تقريباً تمامي كشورهاي جهان (148 عضو و 30كشور در حال الحاق) و دور ماندن ايران از اين جريان اصلي جهاني و متعاقباً از دست دادن فرصتهاي توسعه مي‌باشد. مخالفان نيز عمدتاً براساس يك نگرش سياسي ، نگران هضم شدن ايران در اقتصاد جهاني و حذف شدن تدريجي اصول و ارزشهاي مكتبي و فرهنگي كشور مي‌باشند. در اين ميان نگاه استراتژيكي كه سند چشم‌انداز بيست‌ساله براي آينده كشور ترسيم كرده و براساس آن ايران را در يك افق بيست‌ساله كشوري توسعه يافته و قدرت‌ اول اقتصادي،  علمي و فناوري در منطقه هدف‌گذاري كرده ، حداقل به اين كشاكشهاي نظري پايان داده است كه ايران مي‌خواهد با تعامل سازنده و مؤثر با  اقتصاد و نظام بين‌الملل به اين جايگاه اول منطقه‌اي دست يابد. اين براي اولين بار در تاريخ 26 ساله انقلاب اسلامي است كه يك رويكرد استراتژيك مسير آينده اقتصاد كشور را مشخص مي‌سازد.

از آنجا كه الحاق به سازمان جهاني تجارت بالاترين سطح تعامل با اقتصاد جهاني به شمار مي‌رود، سئوال اصلي اين است كه چگونه مي‌توان ضمن حفظ قدرت سياسي و هويت فرهنگي كشور به تعامل اقتصادي با جهان كه آثار توسعه‌اي پايدار داشته باشد دست يافت.

با توجه به اين واقعيت كه تمامي كشور‌ها در نظام بين‌الملل دنبال كسب قدرت و عناصر متشكله آن براي تأثير‌گذاري و همچنين افزايش رفاه مردم خود مي‌باشند، بايد در نظر داشت كه عضويت در WTO را نيز بايد از اين منظر يعني عاملي جهت ارتقاء  قدرت كشورو همچنين عاملی برای افزايش رفاه کل آحاد جامعه نگريست .
درادامه اين گزارش ضمن بررسی نقش و جايگاه سازمان جهانی تجارت درتجارت بين الملل،اشاره ای به جمهوری اسلامی ايران و فرآيند الحاق به اين سازمان خواهيم داشت.

نقش و جايگاه سازمان جهاني تجارت در اقتصاد بين‌الملل
پس از پايان جنگ دوم جهاني و در پي احساس نياز به كاهش موانع تجاري و افزايش تعامل اقتصادي و بازرگاني بين كشورهاي جهان در سال 1947 موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در 34 ماده بين 23 كشور شامل كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشورهاي در حال توسعه به امضاء رسيد.

هدف موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) افزايش سطح زندگي مردم كشورهاي عضو از طريق بهره‌برداري موثر از منابع توليد و گسترش توليد و تجارت بين‌المللي عنوان شده بود. گات تا سال 1995 به حيات خود ادامه داد و طي اين مدت 8 دور مذاكراتي در زمينه‌هاي مختلف تجاري تشكيل داد. در اين ادوار مذاكراتي عمدتاً تأكيد بر كاهش تعرفه‌ها بوده است اما علاوه بر آن مذاكره و توافق بر سر قواعد مشترك در زمينه‌هاي مختلفي مانند ارزش گذاري گمركي و اقدامات ضددامپينگ ، برقراري رويه مشترك براي حل و فصل اختلافات تجاري و استانداردهاي فني و بهداشتي و نظاير آنها در مذاكرات مطرح شده و توافقهايي نيز در هريك از آنها حاصل شده است.

در انتهاي دور هشتم مذاكرات در گات يعني در دور اروگوئه با توجه به پيچيده‌تر شدن مناسبات اقتصادي و تجاري بين‌المللي و با عنايت باينكه گات صرفاً يك موافقت نامه بود و از بنيان اجرائي و حقوقي مستحكمي برخوردار نبود، احساس نياز به تأسيس يك سازمان بين‌المللي بعنوان نهاد مسئول امر تجارت بين‌المللي و متولي اداره تجارت چند جانبه بين كشورها ايجاد شد كه‌نهايتاً با توافق كشورهاي عضو گات «سازمان جهاني تجارت» از سال 1995 جايگزين‌گات شد.

هم اكنون سازمان جهاني تجارت در سه زمينه اصلي شامل: تجارت كالا، تجارت خدمات و حقوق‌مالكيت‌فكري‌داراي موافقت‌نامه‌هايي است‌كه‌مبناي حقوق‌و‌تعهدات‌كشورهاي‌عضو مي‌باشند.

سازمان جهاني تجارت هم اکنون يكي از مهم‌ترين سازمانهاي تاثير‌گذار در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در سطح بين‌المللي به شمار مي‌رود. اين سازمان مجمعي براي تصميم‌گيري درخصوص قواعد مرتبط با تجارت در جهان محسوب مي‌شود. اصول اين سازمان، نحوه تصميم‌گيري درآن، وجود سيستم حل وفصل اختلافات و دامنه موضوعات تحت شمول و تعداد اعضاي آن، به نحوي است كه اين سازمان را به تاثير‌گذارترين سازمان اقتصادي در شئون مختلف فعاليتهاي اقتصادي بدل كرده است.

اين سازمان هم‌اكنون(خرداد 1384)  با 148 عضو دائم، 32عضو ناظر که30 کشور آن در حال سپری کردن مراحل عضويت دايم خود  به اين سازمان هستند، از جمله سازمانهاي بين‌المللي است كه كمابيش همه كشورهاي جهان را ناگزير از توجه به خود نموده است (رجوع شود به نمودار وضعيت عضويت كشورهاي جهان در سازمان جهاني تجارت). اين توفيق در جذب كشورهاي جهان ريشه در اين واقعيت انكارناپذير دارد كه قواعد و نظامات مورد توافق در اين سازمان عملاً به قواعد بين‌الملل در عرصه تجارت جهاني بدل مي‌شوند و كشورهاي عضو و غيرعضو را تحت تاثير قرار مي‌دهند. بنابر اين كشورهاي غير عضو عملاً در معرض پي‌آمد تصميم‌هاي سازمان جهاني تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمي‌شوند بلكه در معرض رفتار‌هاي تبعيضي قرار مي‌گيرند و عرصه را براي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري خود تنگ مي‌بينند و برمبناي آن (در كنار ساير دلايل) ترجيح مي‌دهند به اين سازمان بپيوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند. به همين جهت اكنون 95درصد از تجارت دنيا بين اعضاي اين سازمان و بر مبناي قواعد و نظامات تدوين شده در آن صورت مي‌گيرد و نيمي از 5درصد باقي مانده نيز مربوط به 3 كشور روسيه، عربستان و ايران مي‌شود كه هر سه كشور درخواست الحاق خود را به اين سازمان تسليم نمود‌ه‌اند و دو كشور اول در آستانه الحاق به اين سازمان قرار دارند. 

علاوه بر تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت‌فكري، قواعد مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز هريك به نوعي تحت شمول مقررات اين سازمان قرار دارد.

سازمان جهاني تجارت در واقع گسترش مقررات خود را به حوزه‌هاي جديد از سال 1995 و با آغاز دوره اجراي توافقهاي انجام شده در دوراروگوئه بطور جدي شروع كرده است و در خلال دور جديد مذاكرات موسوم به دور دوحه نيز به همين روند ادامه مي‌دهد. موضوعات و حوزه‌هاي جديدي در دستور كار مذاكرات دور جديد قرار دارند و دور نيست با توافق در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي‌فوق‌حيطه‌مقررات‌و قواعد سازمان جهاني تجارت بازهم تسري بيشتري پيدا كند.

 ويژگي‌هاي فوق باعث شده است كه قواعد اين سازمان به مثابه قانون اساسي تجارت دنيا عمل نمايد و تاثير همه جانبه‌اي برروند تحولات تجارت جهان داشته باشد. كشورهايي كه عضو اين سازمان شده‌اند با تنظيم قواعد داخلي خود براساس توافقهاي اتخاذ شده در سازمان جهاني تجارت كمابيش به استاندارد يكساني از مقررات در بين كشورهاي عضو رسيده‌اند. همين امر ضمن تسهيل امر تجارت في‌مابين كشورهاي عضو براي كشورهاي غير عضو (بدليل متفاوت بودن مقررات و قواعد داخلي آنهابا قواعد كمابيش يكسان شده در ساير كشورهاي جهان كه عضو سازمان جهاني تجارت هستند) تنگنا‌هايي را ايجاد مي کند.

‌ فعالين اقتصادي دنيا در برخورد با چنين كشورهايي مواجه با مقررات خاصي مي‌شوند كه دست كم بسيار متفاوت از مقررات رايج در بين كشورهاي عضو سازمان مي‌باشد. به همين دليل هر فعال اقتصادي در دنيا اعم از سرمايه‌گذار، تاجر، سياستمدار و نظاير آن جهت شناخت مقررات و قواعد داخلي كشورهاي غير عضو محتاج بررسي‌هاي پيچيده‌اي است كه بسيار دشوار، زمان‌بر و مستلزم صرف هزينه مي‌باشد. در صورتي كه امكان چنين شناختي هم فراهم شود بدليل عدم وجود ثبات در مقررات، سطح اطمينان و اتكا به مقررات موجود چندان زياد نيست و تغييرات احتمالي در چنين مقرراتي مي‌تواند پيش‌بيني پذيري چنين بازارهايي را كاهش دهد و عرصه فعاليت اقتصادي را غير مطمئن و ناپايدار جلوه نمايد. براين اساس فعالين اقتصادي دنيا در برخورد با چنين نظام‌هايي ترجيح خواهند داد سرمايه و توان خود را معطوف كشورهايي نمايند كه ضمن برخورداري از مقررات يكسان با مقررات سازمان جهاني تجارت، امكان پيش‌بيني پذيري بيشتري را به آنها بدهد و از جهات عديده‌اي اطمينان آنها را بيشتر بر‌‌انگيزد. 

بنابر اين كشورهاي غير عضو در مواقعي كه بعنوان هدف فعالين اقتصادي دنيا در سرمايه‌‌گذاري، تجارت، ارايه خدمات و در واگذاري حقوق مالكيت فكري و نظاير آن قرار مي‌گيرند، در مقايسه با كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت بدليل مواجهه با عدم اطمينانها و عدم يكساني مقررات و نظاير آن، از جذابيت كمتري برخوردارند و همين امر باعث تحميل هزينه‌هايي به اقتصاد كشورهاي غير عضو مي‌شود.

به اين ترتيب براي ورود كالاهاي ايراني به اين بازارها بايد حقوق گمركي بيشتري در مقايسه با كالاهاي مشابه رقباي خود (كه عضو سازمان جهاني تجارت مي‌باشند) پرداخت شود. در قرقيزستان حقوق گمركي پرداختي كالاهاي ايراني دو برابر حقوق گمركي پرداختي كالاهاي مشابه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت است. در چنين شرايطي فعالين اقتصادي داخلي در بازارهاي خارجي با سختگيريهايي مواجه مي‌شوند كه هزينه‌هايي را بر آنها تحميل مي‌نمايد. طبعاً اين جزو وظايف دولت تلقي مي‌شود كه فضاي مناسبي را براي فعاليت اقتصادي آنها فراهم آورد و درصدد حذف چنين تبعيضهايي بر‌آيد. اين حق فعالين اقتصادي كشور است كه خواهان برخورداري از شرايط برابري در بازارهاي خارجي باشند. بعلاوه در مذاكرات دوجانبه و حتي در سطح منطقه‌اي كشورهاي طرف مذاكره با ايران خواستار پذيرش مفاد موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت ميشوند و حتي بر استناد به مقررات سازمان جهاني تجارت در اسناد تاكيد مي‌ورزند. اين بدان معناست كه عملاً ايران مجبور به قبول الزامات سازمان جهاني تجارت مي‌گردد ولي از مزاياي آن بهره‌مند نمي‌شوند.

درچنين شرايطي الحاق به سازمان جهاني تجارت مي‌تواند در رفع تنگنا‌هاي پيش‌گفته و برچيدن تبعيضهايي كه براي فعالين اقتصادي كشور در بازارهاي خارجي اعمال مي‌شود، موثر واقع شود و به زمينه‌ سازي لازم براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني منتهي شود.

اما نبايد تصور شود كه الحاق به سازمان جهاني تجارت فاقد هزينه و صرفاً متضمن منافعي براي كشور خواهد بود. صرف نظر از كاهش نرخهاي تعرفه در هنگام الحاق كه به درخواست كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در راستاي ايجاد دسترسي به بازار بايد صورت گيرد، پذيرش قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت به تغيير بسياري از مقررات و برخي از قوانين فعلي منتهي خواهد شد و براي دولت در حمايت از توليدات داخلي محدويت ايجاد خواهد كرد و بسياري از مقررات را تثبيت كرده و در عرصه ملي غير‌قابل تغيير خواهد نمود. البته حمايت از توليدات داخلي در بين كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت هم رايج است اما اين حمايت‌ها بايد عمدتاً از طريق نرخهاي تعرفه و در چارچوب مقررات اين سازمان اعمال شود. بدين ترتيب برخي از ابزارهاي موجود حمايتي بلااثر خواهند شد و دولت و مسئولين بايد تلاش خود را جهت استفاده از ابزارهاي جايگزين بكار بندند و در غياب ابزارهاي موثر پيشين با اتكا به توان كارشناسي و افزودن بر اثر بخشي امور حاكميتي دولت، درصدد دنبال نمودن اهداف توسعه‌اي با ابزارهاي مناسب ديگر بر‌آيند. اين نشان‌دهنده آن است كه مسئوليت دولت و مسئولين نظام در پي‌گيري اهداف اقتصادي و تجاري در شرايط پس از الحاق سنگين‌تر و از ظرافت‌هاي بيشتري برخوردار خواهد بود.
واقعيت اقتصاد جهاني و حتي منطقه‌اي پيرامون جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه بدون تبعيت از قواعد و موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت كه لازمه برقراري روابط اقتصادي و تجاري نهادينه با كشورهاي منطقه مي‌باشد، تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق چشم‌انداز بيست‌ساله با ترديدهاي جدي مواجه خواهد بود.
ايران در 28 تيرماه سال1375 پس از انجام بررسيهای لازم در دولت درخواست رسمی الحاق را به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت ارائه نمود.اما دولت آمريکا با ابراز مخالفت با اين درخواست ، مانع از حصول اجماع در ميان اعضای شورای عمومي سازمان جهانی تجارت گرديدو پس از سپری شدن حدود 9 سال و تشکيل بيست و دو جلسه در شورای عمومی اين سازمان  نهايتا ايران در تاريخ 5 خردادماه 1384  به عضويت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و گروه کاری مسئول بررسي نيز تشکيل گرديد. 
تأكيد بر اين امر ضروري است كه بايد حتي‌الامكان از سياسي شدن موضوع سازمان جهاني تجارت در كشور كه طي 9 سال گذشته با آن درگير بوديم و هزينه‌هاي زيادي را هم متحمل شديم ، به شدت اجتناب گردد و صرفاً بر اقتصادي و حقوقي بودن اين فرآيند و بويژه مذاكرات تأييد شود.

ايران و فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت

1)درخواست عضويت ايران 

ايران با وجود برخورداري از عضويت ناظر در جلسات طرفهاي متعاهد و شوراي نمايندگان گات تا پايان عمر گات
 خواستار عضويت كامل در اين نهاد بين المللي نشد ولي با تأسيس سازمان جهاني تجارت نسبت به تمديد عضويت ناظر خود از گات به اين سازمان اقدام كرد و در ژوئيه 1995 درخواست عضويت ناظر خود را تسليم دبيرخانه سازمان جهاني تجارت كرد.

 در اين درخواست كه نخستين درخواست عضويت ناظر از سازمان جهاني تجارت محسوب مي‌شود
 ايران با اشاره به برخورداري خود از عضويت ناظر در گات ومطابق با پيوست دوم   آيين نامه شوراي عمومي و به همراه ارائه يادداشتي از سياست هاي اقتصادي و تجاري خود، خواستار  عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت كه درخواست الحاق خود را تحت بررسي دارد.اما درخواست عضويت ناظر ايران هيچگاه مورد بررسي شوراي عمومي قرار نگرفت. 

يك سال بعد، در ژوئيه سال 1996،درخواست الحاق ايران تسليم مديركل سازمان شد.

مدت كوتاهي پس از آن، در اكتبرسال 1996  و در آستانه برگزاري نخستين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت در سنگاپور، ايران خواستار برخورداري از وضعيت ناظردر نشست وزيران سنگاپور شد. اين درخواست مورد بررسي نشست شوراي عمومي در نوامبر 1996  قرار گرفت.در اين نشست رييس جلسه شوراي عمومي پس از طرح درخواست ابرازداشت كه بر مبناي مشورت هايي كه انجام داده است متاسفانه بايد به اطلاع شورا برساندكه در خصوص پذيرش اين درخواست اجماع وجود ندارد . 
درخواست الحاق ايران نيز تا نزديك به 5 سال بعد در دستور كار جلسات شوراي عمومي قرار نگرفت وسرانجام در ماه مه سال 2001 براي نخستين بار در دستور كار شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزديك به چهار سال ، با وجود حمايت گسترده اعضاي سازمان جهاني تجارت،به دليل مخالفت آمريكا اجماع شوراي عمومي با آغاز فرايند الحاق ايران كه به منزله اعطاي عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت است بدست نيامد.

اين درخواست در 26 مه 2005(5 خرداد 1384) براي بيست و دومين بار مورد بررسي شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت قرار و اين بار آمريكا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست اجماعـابه تصويب رسيد و ايران وارد فرايند الحاق گرديد.

2)فرايند الحاق

فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت به كلي با ديگر سازمانهاي بين‌المللي كه غالباً از يك روند خودكار الحاق بهره‌مندند متفاوت است. براساس ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، الحاق بدين سازمان تحت شرايط مورد توافق سازمان با دولت متقاضي الحاق صورت خواهد گرفت. بنابراين فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت اساساً يك فرآيند مذاكره است. اين امر الحاق بدين سازمان را به روندي پيچيده ، دشوارو زمان بر بدل مي‌سازد.

هر كشور و يا قلمروي مجزاي گمركي كه از خودمختاري كامل در تجارت خارجي (و ديگر امور پيش‌بيني شده در موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت) برخوردار است مي‌تواند طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان جهاني تجارت مورد توافق قرار مي‌گيرد به اين سازمان ملحق شود.
 اين كار طي مذاكراتي صورت مي‌گيرد كه در آنها كشورهاي متقاضي الحاق بايد بپذيرند اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقتنامه‌هاي چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين لازمست تعهداتي را براي كاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگيرند تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.

رويه‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت شامل بررسي رژيم تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق، مذاكره، تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994، همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله نامه‌اي) كه شرايط الحاق را معين مي‌سازد مي‌باشد. مراحل اين فرآيند را طبق سندي كه از سوي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت منتشر شده‌است (WT/ACC/1) مي‌توان چنين بر شمرد:

الف) درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري:
كشور متقاضي الحاق درخواست رسمي خود براي الحاق به سازمان را تسليم مديركل سازمان مي‌كند. پس از ارسال اين درخواست براي تمامي اعضا، شوراي عمومي درخواست الحاق و تشكيل گروه كاري الحاق كشور مزبور را مورد بررسي قرار مي‌دهد
. عضويت در گروه كاري براي همه اعضاي ذي‌نفع آزاد است
. وظيفه گروه كاري بررسي تقاضاي الحاق و ارائه توصيه‌هايي به شوراي عمومي و يا نشست وزيران است كه مي‌تواند در بر دارنده پيش‌نويس پروتكل الحاق باشد.

ب) بررسي رژيم تجاري:
كشور متقاضي الحاق، يادداشت مشروح رژيم تجارت خارجي خود و اطلاعات آماري مربوطه را جهت توزيع بين كليه اعضا تسليم مي‌دارد. دبيرخانه مطابقت ساختار يادداشت را با طرح كلي رژيم تجاري بررسي مي‌كند و نظر خود را به متقاضي و اعضاي گروه كاري اعلام مي‌دارد
. همزمان نسخي از جدول تعرفه متقاضي و قوانين و مقررات مرتبط با تجارت آن آماده مي‌گردد. خلاصه يا ترجمه متون مزبور ميان اعضاي گروه كاري توزيع و اصل متون در دبيرخانه جهت مراجعه نگهداري مي‌شود.

پس از توزيع يادداشت، از اعضاي گروه كاري دعوت مي‌شود تا سوالات خود را به منظور روشن كردن نحوة اجراي رژيم تجارت خارجي متقاضي به صورت مكتوب ارائه نمايند. جواب‌ها نيز ميبايد به صورت مكتوب و بر حسب عناوين به همان نحو كه در ساختار يادداشت آمده‌است باشد. به مجرد درخواست هريك از اعضاي گروه كاري، كشور متقاضي، اطلاعات مربوط به الحاق را درخصوص عناويني كه در طرح كلي يادداشت نيامده‌است به گروه كاري ارائه مي كند. در جلسات گروه كاري، نمايندگان كشور متقاضي و اعضاي گروه كاري، يادداشت و سوال و جوابها را مورد بررسي قرار مي‌دهند. آمادگي براي جلسات مي تواند از طريق مشاوره هاي غير رسمي با اعضاي گروه كاري و دبيرخانه فراهم شود
. پس از آنكه بررسي رژيم تجاري به اندازه كافي پيشرفت نمود، اعضاي گروه كاري مي‌توانند مذاكرات دوجانبه درباره دسترسي به بازار كالاها و خدمات و مذاكرات دربارة شرايط ديگري كه بايد مورد توافق قرار گيرد را شروع نمايند. اقدامات حقيقت‌يابي
 در مورد رژيم تجاري و مرحله مذاكرات مي‌توانند توأمان و به موازات هم پيش روند.

ج) مذاكرات دوجانبه و چند جانبه: 
مذاكرات دوجانبه دربارة جدول امتيازات و تعهدات كالايي و جدول تعهدات ويژه در زمينه خدمات با طرح پيشنهادهاي اعضاي ذي‌نفع و يا كشور متقاضي به عنوان مبناي مذاكرات جريان مي‌يابد. توقع بر اينست كه تعرفه‌هاي پيشنهادي براي تثبيت از نظر تجاري قابل دوام بوده و منعكس كننده مزاياي عمومي باشد كه پس از عضويت نصيب كشور متقاضي مي‌گردد. پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات دوجانبه، جدول امتيازات و تعهدات گات 1994 و جدول تعهدات ويژه در مورد موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات تهيه و به صورت چند جانبه بررسي و به عنوان بخشي از پيش‌نويس پروتكل الحاق ضميمه آن مي‌شود.

د) گزارش گروه كاري، پروتكل الحاق و لازم‌الاجرا شدن آن:
هنگامي كه مذاكرات در مورد جداول كالاها و خدمات به نتيجه رسيد و گروه كاري وظايفش را به انجام رسانيد، گروه كاري گزارش خود را همراه با پيش‌نويس تصميم و پروتكل الحاق به شوراي عمومي (و يا نشست وزيران) تقديم مي‌كند.

اين گزارش مشتمل بر خلاصه‌اي از مباحثات انجام شده در گروه كاري است و پروتكل الحاق شامل شرايط مورد توافق بين كشور متقاضي و اعضاي گروه كاري درخصوص الحاق است و مفاد آن منعكس كننده وضعيت خاص متقاضي مي‌باشد. پس از اينكه شوراي عمومي (يا نشست وزيران) گزارش گروه كاري را تاييد كرد و پيش‌نويس تصميم با اكثريت دو سوم آراي مثبت اعضاي سازمان جهاني تجارت به تصويب رسيد
 پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش متقاضي، كه از طريق امضا و در صورت نياز به تاييد مجلس از طريق سپردن اسناد تصويب صورت مي‌گيرد، لازم‌الاجرا مي‌گردد.

1- ايران به جهت آنكه از امضاكنندگان منشور هاوانا مبني بر تاسيس سازمان بين المللي تجارت بود از همان نخستين سال آغاز به كار گات در سال 1948 از عضويت ناظر در جلسات طرفهاي متعاهد گات برخوردار بود و متعاقبآ از عضويت ناظر در شوراي گات نيز برخوردار گرديد.


2- صرف نظر از كشورهاي در حال الحاق به گات كه به رغم تسليم درخواست عضويت ناظر خود به سازمان جهاني تجارت با تعميم يافتن وضعيت الحاق شان از گات به سازمان جهاني تجارت خود‌بخود به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت در آمدند.


1- همين درخواست با عنوان سند درخواست الحاق ايران به تاريخ 26 سپتامبر 1996 در سازمان جهاني تجارت به ثبت رسيده است.


1- مضمون ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت (موافقتنامه مراكش) كه به منزله شناسايي حق آغاز مذاكرات الحاق براي هر كشور است.


1- برخلاف رويه معمول كه اين رسيدگي در اولين نشست شوراي عمومي صورت مي‌گيرد، درخصوص درخواست الحاق ايران، اين بررسي در پنجمين سال تسليم آن صورت گرفت. دليل اين امر از سوي دبيرخانه عدم حصول اجماع اعضا عنوان گرديد. درخواست الحاق سوريه نيز با گذشت چند سال از تسليم آن هنوز در دستور كار قرار نگرفته است. 


2- گروه كاري الحاق روسيه و گروه كاري الحاق عربستان با بيش از60 كشور( با احتساب اعضاي اتحاديه اروپا) بيشترين تعداد اعضاي گروه كاري را در ميان گروه هاي  كاري كشورهاي در حال الحاق دارند.


3- طرح كلي يادداشت رژيم تجاري شامل هفت فصل ذيل با زيرفصلها و پيوستهاي آنست: مقدمه ـ اقتصاد، سياستهاي اقتصادي و تجارت خارجي ـ چارچوب تبيين و اجراي سياستهاي موثر بر تجارت كالا و خدمات ـ سياستهاي موثر بر تجارت كالا ـ جنبه‌هاي مرتبط با تجارت رژيم مالكيت فكري ـ جنبه‌هاي مرتبط با تجارت رژيم خدمات ـ مبناي سازماني براي تجارت و روابط اقتصادي با كشورهاي ثالث. علاوه بر اين يادداشت و يا (اغلب) در ضمن آن مي‌بايد اطلاعات مربوط به نوع و مقدار يارانه‌هاي صادراتي و حمايت‌هاي داخلي كشاورزي و نيز اقدامات سياستي موثر بر تجارت خدمات در توضيح اقدامات و قوانين مربوطه و مقررات‌گذاري اقدامات افقي و بخشهاي خاص بر اساس روشهاي عرضه، تسليم سازمان گردد.


1- دبيرخانه تمامي پرسشها و پاسخها را يكپارچه كرده، در اختيار اعضا مي‌گذارد. با پايان يافتن مرحله پرسش و پاسخ و زمانيكه رژيم تجاري كشور متقاضي الحاق كم و بيش براي اعضاي سازمان مشخص گرديد اولين جلسه گروه كاري مي‌تواند تشكيل شود. در مرحله اول جلسات گروه كاري، سوالات بيشتري در مورد رژيم تجاري و قوانين مربوطه و نيز انطباقشان با موافقتنامه‌هاي سازمان مطرح مي‌شود و ضمناً از كشور متقاضي خواسته مي‌شود هرگونه تعارض احتمالي موجود بين ضوابط خود و مقررات سازمان را توجيه كند. معمولاً مرحله حقيقت‌يابي در جلسات گروه كاري چندين بار تكرار مي‌گردد. اخيراً از كشورهاي متقاضي الحاق خواسته مي‌شود كه در همان اولين جلسه گروه كاري يا در فاصله كوتاهي پس از آن پيشنهادات اوليه مربوط به كاهش تعرفه‌هاي خود را ارائه كنند.


2-Fact Finding


1- به موجب ماده 12 موافقتنامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، تصويب موافقتنامه شرايط الحاق با اكثريت  آراي  دو سوم اعضاي سازمان مي‌باشد. اما تنها در مورد تصويب پروتكل الحاق اكوادر (WT/ACC/ECU/5) اين رأي‌گيري صورت گرفته‌است و پس از آن به موجب تصميم شوراي عمومي در 15 نوامبر 1995 (WT/L/93) تصميم‌گيري در اين خصوص براساس اجماع صورت مي‌گيرد.


2-  بر اساس موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت،كشور متقاضي الحاق به هنگام عضويت نمي تواند حق شرط (تحفظ) نسبت به مفاد مقررات سازمان قائل شود.البته مطابق ماده 13 (ماده عدم اجرا) به هنگام عضويت كشور متقاضي الحاق، اين كشور و هر عضو سازمان مي توانند مخالفت خود را با اجراي موافقت نامه ميان خود اعلام دارند و بدين ترتيب مقررات سازمان ميان آن دو قابل اجرا نخواهد بود.


بر اساس ماده 15 موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، هر كشور عضو مي تواند 6 ماه پس از تسليم اطلاعيه اي كتبي به مدير كل مبني بر خروج خود از موافقت نامه، از عضويت سازمان خارج شود.
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